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مهارت آموزینقشه راه تحول در نظام 
مجید طهرانیان*: بازدید سال ۱۳۹۵ از سازمان 
 (VFI) آموزش فنی و حرفه ای کشور اتریش
فرصت ارزشــمندی برای شــناخت یکی از 
نظام های پیشــرو در حــوزه مهارت آموزی و 
آموزش هــای فنی و حرفه ای بود. این تجربه 
می تواند مســیر بهبود ســاختار، بهره وری  و 
اثربخشی نظام آموزش فنی و حرفه ای ایران 
را با ارائه مدلــی واقع گرا، کارآمد و منطبق با 

نیاز بازار کار هموار کند.
۱. ســاختار ســازمانی چابک بــا تمرکز بر 

کارآمدی
سازمان VFA با تنها ۷۰۰ نیروی رسمی در 
سطح کل کشــور اداره می شود. این در حالی 
است که ساختار اداری بسیاری از سازمان های 
مشــابه در کشــورهای در حال توســعه، با 
تورم نیروی انســانی و تمرکز بر ساختارهای 
سنگین مواجه است. در مدل اتریش:  تنها 
رئیس ســازمان خودروی سازمانی داشت.  
فعالیت های اجرائی، آموزشی و پشتیبانی تا 
حد ممکن برون سپاری شده بود.  تمرکز بر 
نقش راهبری و سیاست گذاری بود، نه اجرا و 

مالکیت مستقیم.
تحلیل راهبردی: چنین ســاختاری نشــان 
می دهد که می توان با نیروی انسانی محدود 
اما بهره ور، نظام مهارتی مؤثری را پیاده کرد؛ 
مشــروط بر اصلاح ساختارهای بوروکراتیک، 
تفویض اختیار به واحدهای محلی و توسعه 

حکمرانی داده محور.
۲. حکمرانی مشــترک بــا بخش خصوصی 

(اتاق بازرگانی و اصناف)
قرار گرفتــن ســازمان VFA تحــت نظر 
اتاق بازرگانی و اصناف، به معنای مشــارکت 
مســتقیم صنعــت و بــازار کار در هدایــت 
آموزش ها ســت. این رویکرد:  آموزش را از 
رویکرد دولتی صرف بــه مدلی تقاضامحور 
و مشــارکتی ســوق داده اســت.  منجر به 
افزایش اثربخشی آموزش ها و تطبیق با نیاز 

بازار کار شده است.
پیشنهاد سیاستی: تشکیل شورای مهارت 
اســتانی با حضور نمایندگان اتــاق اصناف، 
صنایع و اتاق تعاون برای برنامه ریزی مشترک 

آموزشی و تعیین اولویت های سالانه.
انعطاف  کارگاه ها؛  زمانی  تقســیم بندی   .۳

برای گروه های مختلف مخاطب
در اتریش، کارگاه های آموزشی به صورت 
دو شــیفتی فعالیــت داشــتند:  صبــح تا 
بعدازظهــر: ویــژه کارآمــوزان داوطلــب و 
بعدازظهر  آموزش های توسعه ای دولت.  
و ایــام تعطیل: ویژه اصنــاف و آموزش های 

سفارشی.
نتیجه: این رویکرد به افزایش بهره برداری 
از زیرساخت ها و پاسخ گویی به تنوع نیازهای 

آموزشی کمک کرده است.
۴. مدل تأمیــن مالی چندگانــه و مبتنی بر 

تقاضا
یکی از ویژگی های کلیدی مدل اتریشــی، 
تنــوع در منابع تأمین مالــی آموزش ها بود: 
 ۵۰ درصــد هزینه هــا توســط اصنــاف و 
اتحادیه ها برای آموزش های ســفارش محور 
تأمین می شــد.  ۲۵ درصد توســط دولت 
برای آموزش های توســعه ای و برنامه ریزی 
پنج ساله آینده پرداخت می شد.  ۲۵ درصد 
هزینه ها نیز توســط افراد برای آموزش های 

شخصی و علاقه محور پرداخت می شد.
نتیجه کلیدی: این مدل، ضمن کاهش بار 
مالی دولت، موجب افزایش تعهد و مشارکت 
ذی نفعان شــده و آمــوزش را به نیاز واقعی 

بازار گره زده است.
و  برنامه ریــزی  در  اتحادیه هــا  نقــش   .۵

سفارش آموزش ها
هر اتحادیه صنفی ابتدای ســال نیازهای 
مهارتی خود را به ســازمان اعــلام می کرد. 
سپس ســازمان:  اســتانداردهای آموزشی 
را متناســب با آن نیاز تدوین می کرد.  مربی 
مناســب تأمین و مراکز آموزشــی تخصیص 

می داد.
 تحلیل: این فرایند چرخه ای از نیازسنجی 
تا اجرا را به مشــارکت صنــوف پیوند زده و 
از تولیــد آموزش هــای بی هدف یــا تکراری 

جلوگیری کرده است.
جمع بندی و توصیه ها برای ایران

بــا الگوبــرداری هوشــمندانه از تجربه 
اتریش، پیشنهاد می شود: ۱. ساختار سازمان 
آمــوزش فنی و حرفه ای ایران چابک ســازی 
شــده و نقش حاکمیتــی از نقــش اجرائی 
و  اصنــاف  اتاق هــای   .۲ شــود.  تفکیــک 
بازرگانی به طور رســمی در سیاســت گذاری 
مهارتی کشــور مشارکت یابند. ۳. نظام مالی 
آمــوزش مبتنی بــر تنوع منابع و مشــارکت 
ســفارش دهنده محور طراحی شود. ۴. نظام 
ســفارش محور آموزش ها بر پایه نیاز سالانه 
اصناف به صــورت عملیاتی طراحی شــود. 
۵. بهــره وری مراکز آموزش بــا برنامه ریزی 

دو شیفته افزایش یابد.
* کارشناس آموزشی 
و مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی کشور

مدیریت بحران انرژی در صنعت ایران

راهکارهای دیجیتال برای پایداری تولید

در ســال های اخیر، کمبود برق و گاز به چالشــی جدی برای صنعت ایران 
تبدیل شده اســت. قطعی های مکرر انرژی نه تنها خطوط تولید را متوقف 
کرده، بلکه باعث کاهش شــدید تولید، زیان های مالی گســترده و افزایش نگرانی 
صاحبان صنایع و کارگران شــده اســت. این بحران که ناشی از عواملی همچون 
زیرســاخت های فرسوده، افزایش مصرف و تحریم های بین المللی است، ضرورت 
یافتن راه حل های نوآورانه را بیش از پیش نمایان می کند. این مقاله به بررسی این 
موضــوع می پردازد که چگونــه فناوری های دیجیتال می تواننــد به عنوان ابزاری 
کلیدی، بــه مدیریت بهینه مصرف انرژی کمک کرده، پایــداری تولید را تضمین  و 

مسیر توسعه صنعتی را هموار کنند.

چالش اصلی: بحران انرژی و تأثیر آن بر صنعت
بحران انرژی در ایران به دلیل عدم توازن میان تولید و مصرف، هر ساله شدیدتر 
می شود. طبق آمار رسمی، قطعی برق در سال های اخیر به تنهایی میلیاردها دلار 
به صنایع کشور خسارت زده و باعث کاهش تولید در بخش های حیاتی مانند فولاد 
و سیمان شده است. این وضعیت، زنجیره تأمین را مختل کرده و سرمایه گذاران را 
به سمت فعالیت های غیرمولد ســوق می دهد. برای نمونه، در صنایع با مصرف 
بالای انرژی، کمبود گاز در زمســتان می تواند تولید را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. این 
کاهش ظرفیت تولید، علاوه بر زیان مالی، به از دســت رفتن فرصت های شغلی و 
کاهش درآمدهای صادراتی منجر می شود. بنابراین، برای عبور از این چالش، لازم 

است رویکردی هوشمندانه و فناورانه در پیش گرفته شود.

راهکار: نوآوری های دیجیتال برای مدیریت هوشمند انرژی
فناوری های دیجیتال می توانند نقشی حیاتی در مدیریت بحران انرژی ایفا کنند. 
این نوآوری ها  به جای تکیه بر افزایش تولید انرژی، بر بهینه سازی مصرف و کاهش 

اتلاف تمرکز دارند. برخی از مهم ترین راهکارهای دیجیتال عبارت اند از:
 سیستم های هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین: این سیستم ها با تحلیل 
داده هــای لحظــه ای از مصرف انرژی در یک واحد صنعتــی، الگوهای مصرف را 
شناســایی کرده و پیش بینی های دقیقی ارائه می دهند. با ایــن اطلاعات، مدیران 
کارخانه می توانند برنامه تولیــد را به گونه ای تنظیم کنند که از اوج مصرف انرژی 
پرهیز کرده و از خاموشــی های ناگهانی جلوگیری کنند. برای مثال، در کشــورهای 
توســعه یافته  استفاده از این سیستم ها توانسته است مصرف انرژی را تا ۲۰ درصد 

کاهش دهد.
 اینترنت اشیا (IoT): با نصب سنسورهای هوشمند در تجهیزات و خطوط 
تولیــد، می توان مصرف انرژی هر دســتگاه را به صورت لحظه ای رصد کرد. این 
اطلاعــات به مدیران امکان می دهد نقاط پرمصرف و اتلاف انرژی را شناســایی 
و برای بهینه ســازی آنها اقدام کنند. فناوری IoT می تواند هشــدارهای لازم را 
قبل از بروز مشــکلات فنی یا مصرف غیرعادی ارســال کند و از هدررفت انرژی 

جلوگیری کند.
 اپلیکیشن ها و پلتفرم های مدیریت انرژی: این نرم افزارها به مدیران و کارکنان 
اجــازه می دهند تا مصرف انرژی را از راه دور کنتــرل و نظارت کنند. این پلتفرم ها 
گزارش هــای تحلیلی دقیقــی ارائه می دهند که بــه تصمیم گیری های بهتر برای 

کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری کمک می کند.

تأثیر پایداری و رشد اقتصادی
استفاده از نوآوری های دیجیتال در مدیریت انرژی، فراتر از کاهش هزینه ها، به 

پایداری تولید و رشد اقتصادی منجر می شود.
 کاهش ریسک و افزایش بهره وری: با مدیریت بهینه انرژی، کارخانه ها از خطر 
توقف تولید در زمــان بحران ها در امان می مانند. این امــر به افزایش بهره وری و 

حفظ زنجیره تأمین کمک می کند.
 تغییر مســیر ســرمایه به ســمت تولید: هنگامی که صنعت باثبات و قابل 
پیش بینی باشد، ســرمایه گذاران به جای ســرمایه گذاری در فعالیت های غیرمولد 
مانند طلا و ارز، ترغیب می شــوند  ســرمایه خود را به بخش تولید تزریق کنند. این 

چرخه، اقتصاد را از رکود خارج کرده و موتور رشد را دوباره فعال می  کند.
 خلق فرصت های شغلی جدید: توسعه و پیاده سازی این فناوری ها به ایجاد 
شــغل های جدیــد در حوزه هایی مانند برنامه نویســی، تحلیــل داده و نگهداری 
سیستم های هوشــمند منجر می شــود. این فرصت ها، با نیازهای اقتصادی آینده 

همخوانی دارند و برای جوانان متخصص جذاب هستند.

چالش ها و راهکارهای پیش رو
پیاده ســازی این راهکارها با چالش هایی همراه است که مهم ترین آنها شامل 
تحریم های اقتصادی، نبود زیرســاخت های دیجیتال کافی و مقاومت فرهنگی در 

برابر تغییر است. برای غلبه بر این موانع  می توان اقدامات زیر را در نظر گرفت:
 ســرمایه گذاری دولتی و خصوصی: دولت می تواند با ارائه مشوق های مالی، 
ماننــد تســهیلات کم بهره یا یارانه های انرژی، شــرکت ها را به ســرمایه گذاری در 

فناوری های مدیریت انرژی ترغیب کند.
 همــکاری با اســتارتاپ ها: شــرکت های صنعتــی می توانند بــا همکاری 
استارتاپ های داخلی که در زمینه فناوری های مدیریت انرژی فعالیت می کنند، به 

راه حل های بومی و مقرون به صرفه دست یابند.
 آموزش و توانمندسازی نیروی کار: برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های 
تخصصی برای مدیــران و کارکنان  می تواند مقاومت در برابر فناوری های جدید را 

کاهش دهد و استفاده بهینه از آنها را تضمین کند.

نتیجه گیری
بحران انرژی در صنعت ایران  تهدیدی جدی است که آینده اقتصادی کشور را 
به خطر می اندازد. با این حال، با اتخاذ رویکردی هوشمندانه و تکیه بر نوآوری های 
دیجیتال می توان این تهدید را به فرصتی برای پایداری و رشــد تبدیل کرد. مدیریت 
بهینه انرژی با استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، نه تنها هزینه ها را کاهش 
می دهــد، بلکه بهره وری را افزایش داده و اعتماد به نفس صنعتی را احیا می کند. 
با همکاری میان بخش دولتی و خصوصی، می توان زیرساخت های لازم را فراهم 

کرد و مسیر تحول دیجیتال را برای عبور از این بحران دشوار هموار کرد.

نگاه

دریچهدریچه

نه جمعیت جابه جا شده اند و نه اعدادی در ستون های 
خشک آمار؛ هر زن بازگشتی، تاریخ کوچکی  است از آموختن 
و ازدســت دادن، از امیــد و هــراس دهــه ای کــه در ایران 
گذرانده اند، برایشــان فقط ســقف و نان نبود؛ زبان مشترک 
را صیقل داد، ســواد نهادینه کرد و جرئت گفت وگو بخشید. 
در میدان های کوچک زندگی از صف مدرســه تا کلینیک، از 
اداره تــا مترو به آنان آموخــت که چگونه در جهان واقعی 
حــق بخواهنــد. اکنون، بــا چمدان های ســبک و دل های 
سنگین، به افغانستانی بازمی گردند که عرصه عمومی اش 
برای زنان تنگ تر شــده است. این بازگشت، تنها عبور از مرز 
نیست؛ رویارویی سرمایه فرهنگی نو با دیوارهای ستبر عرف 
و قدرت اســت. در دهه های اخیر، ایران به  سبب پیوندهای 
زبانــی و فرهنگی، خانــه دوم بســیاری از مهاجران افغان 
بوده اســت. اکنون هــزاران دختر و زن کــه در ایران درس 
خوانده و کار کــرده و با آزادی های اجتماعی و جنبش های 
برابری خواهانه تا کنش های روزمره آشنا شده اند، در موجی 
کم سابقه به افغانستان زیر سایه طالبان بازگردانده می شوند. 
سیاســت های تازه کشــورهای میزبان نیز ایــن «مهاجرت 
معکوس» را پرشــتاب تر کرده اســت. این نوشته با تکیه بر 
داده و روایت، به وضعیت همین زنان می پردازد؛ بازگشــتی 
که برای آنان نه جابه جایی جغرافیا، که گسستی در هویت و 

زیست اجتماعی است.

بخش اول: آمارهای تکان دهنده؛ 
تصویری از بازگشت اجباری

برای درک ابعاد این بحران، ابتدا باید به داده های آماری 
نگاهی دقیق انداخت. اگرچــه داده های طولی دقیق برای 
یک دهه کامل به صورت یکپارچه در دســترس نیســت، اما 
آمار اخیر شــتاب نگران کننــده ای را در بازگشــت افغان ها، 
به ویژه از ایران نشــان می دهد. بر اساس گزارش های آژانس 
پناهنــدگان ســازمان ملــل (UNHCR)، از ابتدای ســال تا 
مــرداد ۱۴۰۴، بیش از ۲.۱ میلیون افغان از ایران و پاکســتان 
به کشورشــان بازگشــته اند. ســهم ایران در این بازگشت ها 
بســیار چشمگیر است؛ از این تعداد، حدود ۱.۸۲ میلیون نفر 
از ایران بازگشــته اند که بخش بزرگــی از آنها (۱.۰۸ میلیون 
نفر تا مرداد ۱۴۰۴) به صورت اخــراج (deportation) بوده 
اســت. این ارقام نشان دهنده یک جهش شــدید نسبت به 
ســال های گذشته اســت. آمار فوق به خوبی نشان می دهد 
کــه زنان بخــش عمده ای از بازگشــت کنندگان را تشــکیل 
می دهنــد. حال باید دید این زنان از چه ویژگی های ســنی و 
تحصیلــی برخوردارنــد. تحلیل داده ها نشــان می دهد که 
ما با بازگشت اجباری و ســریع جمعیتی روبه رو هستیم که 
به طور قابل توجهی شــامل زنان اســت. نکته حائز اهمیت 
این اســت که حدود یک سوم سرپرســتان خانوار از سطحی 
از تحصیلات رســمی برخوردارند که احتمالا در ایران کسب 
شــده اســت. این گروه، حامــلان بالقوه یک نــگاه متفاوت 
به جامعه هســتند کــه اکنون بــه محیطی کامــلا متضاد 

بازگردانده می شوند.

بخش دوم: تقابل دو فرهنگ؛ ایران دیروز، افغانستان امروز
تفاوت هــای فرهنگــی، اجتماعی و دینی میــان ایران و 
افغانستان، به ویژه درباره جایگاه زنان، بسیار عمیق است. این 
تفاوت ها، هسته اصلی بحران هویتی را برای زنان بازگشتی 
تشکیل می دهد. این مقایســه به معنای برتری یک فرهنگ 
بر دیگری نیست، بلکه هدف آن روشن کردن شکاف عمیقی 
اســت که زنان بازگشــتی باید به لحاظ ذهنی و عملی از آن 
عبور کننــد. زنان در ایــران، با وجود تمــام محدودیت های 
قانونــی و اجتماعــی، در طول دهه های گذشــته مســیری 
پرفرازونشیب از کنشــگری را پیموده اند. حضور گسترده در 
دانشگاه ها، مشــارکت در بازار کار و فعالیت در عرصه های 
 (Agency) «هنــری و اجتماعی، بــه آنها نوعی «عاملیــت
بخشــیده اســت. فرهنگ ایرانی با ادبیات غنی و تاریخ کهن 
آمیخته، بستری برای شــکل گیری نگاهی متفاوت به دین و 
جامعه فراهم کرده است. پدیده هایی مانند چندهمسری و 
کودک همسری اگرچه وجود دارد، اما در سطح کلان جامعه 
یک ناهنجاری اجتماعی تلقی می شود. زنان افغان در ایران 
در معرض این فضــا بوده اند؛ فضایی که در آن، مبارزه برای 
حقوق و آزادی های اجتماعی یک امر روزمره است. در مقابل، 
افغانستان امروز شاهد یک آپارتاید جنسیتی تمام عیار است. 
زنان به طور سیســتماتیک از حــق تحصیل، کار و حضور در 
فضای عمومی محروم شده اند. قوانین سخت گیرانه درباره 
حجاب، الزام به داشتن همراه مرد (محرم) و ترویج فرهنگ 
خانه نشــینی، عملا زنان را از جامعه حذف کرده اســت. در 
این فضا، چندهمسری و ازدواج کودکان به عنوان بخشی از 
هنجارهای سنتی و دینی پذیرفته شده است. فرهنگی که در 
آن زن صرفا در چارچوب خانه و خانواده تعریف می شــود، 
در تضاد کامل با تجربه زیسته زنانی است که در ایران طعم 

استقلال و حضور اجتماعی را چشیده اند.

بخش سوم: تحلیل پیامدها؛
 بحران هویتی و بذر تحول

بازگشت این جمعیت، دو پیامد متضاد اما هم زمان را در 
پی دارد:

۱- جنبه منفی: بحــران روانی و اجتماعی این زنان با یک 
«شوک فرهنگی معکوس» شــدید مواجه می شود. آنها که 
به سبک خاصی از زندگی و آزادی های فردی عادت کرده اند، 
اکنــون باید خــود را بــا قوانینی تطبیق دهند کــه هویت و 
کرامتشان را نادیده می گیرد. این بازگشت اجباری، زنجیره ای 

از آسیب ها را به همراه دارد:
 آســیب روانی اولیه: خــود عمل اخــراج و جدایی از 

محیط زندگی، یک ترومای اولیه و عمیق است.
 بحران هویت: ایــن زنان دیگر نه کاملا با فرهنگ ســنتی 
افغانستان همخوانی دارند و نه در جامعه ایران پذیرفته شده اند. 

این سرگردانی هویتی، منشأ اضطراب و افسردگی است.
 مواجهه با خشونت ساختاری: بازگشت به فرهنگی که 
چندهمسری و کودک همسری را عادی می پندارد و فشارهای 
حکومت طالبان، آنها را در معرض آســیب های شدید قرار 
می دهد. داده های UNHCR نشــان می دهــد که نیازهای 
اولیه بازگشــتگان غذا (۸۸ درصد)، مســکن (۸۱ درصد) و 
حمایت مالی (۷۹ درصد) است که نشان دهنده قرارگیری در 

وضعیت بقا و تشدید آسیب پذیری روانی است.
۲- جنبه مثبت بالقوه: بذر تحول از نگاهی دیگر، این زنان 
می توانند حاملان تغییر در نسل های آینده باشند. مادری که 
خود طعم تحصیل و فعالیت اجتماعی را چشــیده، احتمالا 
فرزندانی با نگاه متفاوت تربیت خواهد کرد. اما این پتانسیل 

با چالش های جدی روبه روست:
 تعداد و قــدرت: آیا تعداد این زنان بــرای ایجاد توده 
بحرانی کافی اســت؟ آیا پایگاه اجتماعــی و اقتصادی لازم 
برای تأثیرگذاری را دارند؟ داده ها نشــان می دهد ۵۴ درصد 
از سرپرستان خانوار بازگشتی فاقد مهارت شغلی هستند که 

قدرت اقتصادی آنها را محدود می کند.
 خطر سرکوب: هرگونه تلاش برای ترویج افکار متفاوت 

ممکن است با سرکوب شدید مواجه شود.

بخش چهارم: جمع بندی؛ پژواک خاموش یک بحران انسانی
آنچه در مرزهای شرقی ایران در حال وقوع است، فراتر از 
یک سیاست مهاجرتی ســاده است؛ این یک بحران انسانی با 
ابعاد عمیقا جنسیتی است. ما شاهد بازگشت اجباری نسلی 
از زنان هستیم که در میانه دو جهان معلق مانده اند. آنها در 
ایران با تمام مشکلات، پنجره ای به روی دنیایی دیگر گشودند، 
با مفهوم «کنشــگری» آشــنا شــدند و آموختند برای هویت 
خود بجنگند. اکنــون، تقدیر آنها را به ســرزمینی بازگردانده 
که آن پنجره را با دیواری از تعصب و تحجر پوشــانده است. 
این زنان، ســرمایه های انسانی هســتند که می توانستند آینده 
متفاوتی برای افغانستان رقم بزنند، اما اکنون خود در معرض 
بزرگ ترین آسیب های روحی و اجتماعی قرار دارند. این مقاله 
قصد ارائه راه حل ندارد، زیرا راه حل در دستان سیاست گذارانی 
اســت که اغلب صدای این زنان را نمی شــنوند. هدف، تنها 
پژواک بخشیدن به فریاد خاموش این بحران است؛ بحرانی که 
در آن، زنانی که طعم آزادی را چشیده اند، به قفسی بازگردانده 
می شــوند که شــاید دیگر هرگز کلید آن را نیابند. این تراژدی، 
زخمــی عمیق بر پیکر جامعه افغــان و لکه ننگی بر وجدان 
جامعه جهانی اســت کــه نظاره گر این حذف سیســتماتیک 
اســت. در جمع بندی نهایی، بازگشــت اجبــاری زنان افغان 
از ایــران یک بحران اجتماعی-اقتصــادی قابل توجه و کمتر 
بررسی شــده را نشان می دهد که نسلی از افراد آواره را ایجاد 
می کند که بین دو جهان گرفتار شــده اند و پیامدهای عمیقی 

برای سلامت روانی و بافت اجتماعی آینده افغانستان دارد.

دریاچه ارومیه، که زمانی نمادی از تنوع زیســتی و اکوسیستم 
منحصربه فرد در فلات ایران و دومین دریاچه شور بزرگ جهان بود، 
امروز به یک صحرای نمک تبدیل شــده است. این تحول، نه یک 
فاجعه طبیعی ناگهانــی، بلکه نتیجه ای منطقی و پیش بینی پذیر 
از دهه ها سیاســت گذاری نادرســت، تخریب سیستم های محلی 
مدیریت آب و اولویت دهی به منافع بخشی به جای منافع عمومی 
است. در این شرایط، باید گفت: «چه خوب شد که دریاچه ارومیه 
خشک شد». اظهار چنین عبارتی، نه به معنای استقبال از نابودی 
طبیعت، بلکه به عنوان یک تشــخیص سیاسی تلخ بیان می شود. 
چه خوب که این فاجعه دیگر انکارشــدنی نیســت. چه خوب که 
دیگر نمی توان آن را با آمارهای تحریف شــده، طرح های نیمه کاره 
یا جشــن های تبلیغاتی پوشاند. خشک شــدن کامل دریاچه، یک 
واقعیت عینی اســت که هرگونه بهانه گیری را بی معنی می کند، 
چراکه تا زمانی که یک بحران به حدی بزرگ  شــود که دیگر قابل 
پنهان کاری نیســت، سیســتم های قدرت تمایلی به تغییر ندارند. 
دریاچه ارومیه، اکنون یک نماد اســت؛ نمادی از شکست مدیریت 
زیســت محیطی، فســاد نهــادی و تبدیل طبیعت بــه یک کالای 
سیاســی. اگر این تراژدی به عنوان یک درس سیســتمیک در نظر 
گرفته نشود، قربانی بعدی می تواند زاینده رود، هامون یا دشت های 
مرکزی باشــد. مرگ دریاچه، تنها زمانی معنا می یابد که به تغییر 
ساختاری در حکمرانی محیط زیستی منجر شود. در غیراین صورت، 
این فقط یک قبر نمکی خواهد بود از دریاچه ای که زمانی بوده، و 

از مدیریتی که نتوانست آن را نجات دهد.
بنابراین دیگر نمی توان از کمبود بارش به عنوان بهانه اصلی یاد 
کرد. دیگر نمی توان طرح های «نیمه فعال» را به عنوان راه حل ارائه 
داد. خشک شــدن دریاچه ارومیه، نشانه ای از سیستم فعلی است 
که نه تنها ناتوان، بلکه ضد کارآمد اســت. سیســتمی که به جای 
تقویت نهادهای محلی، آنها را ضعیف کرده؛ به جای شفافیت، از 
ابهام تغذیه کرده و به جای مشــارکت شهروندی، از انفعال مردم 
سود برده است. پس از این نقطه نظر، این نه یک فاجعه طبیعی، 

بلکه شکستی بنیادین در مدیریت زیست محیطی است.
درست از زمان تشکیل ســتاد احیای دریاچه ارومیه در دولت 

احمدی نــژاد و اختصــاص بودجه های هنگفت، نــه یک برنامه 
عملیاتی جامع، بلکه یک نمایش سیاســی آغاز شد. این ستاد، به 
جای تبدیل شدن به مرکزی برای هماهنگی علمی، فنی و نهادی، 
به ابزاری برای تولید ســرمایه سیاســی تبدیل شــد. بودجه های 
میلیاردی، نه بــه پروژه های اصلاح حوضه آبریز، مدیریت مصرف 
آب کشــاورزی یا بازسازی اکوسیســتم، بلکه به تبلیغات دولتی، 
جشــنواره های مصنوعی و سفرهای نمایشی مسئولان اختصاص 
یافت. هر استاندار، نماینده یا وزیری که به ارومیه سفر کرد، نه برای 
ارزیابــی وضعیت، بلکه برای عکس  یادگاری کنار تپه های نمک و 
دادن وعده هــای بی پایان آمد. این نه یــک تلاش برای نجات یک 

زیست بوم، بلکه بازسازی تصویر نهادهای مسئول بود.
سال هاســت که فعالان محیط  زیست، دانشــمندان و جوامع 
محلی هشدار می دهند. گزارش ها نوشته شده، کنفرانس ها برگزار 
شــده، پروژه های ملی تعریف شــده، اما هیچ کدام از این اقدامات 
نتوانسته اند در برابر ساختارهای تصمیم گیری متمرکز، غیرشفاف 
و مبتنی بر منافع حوزه های قدرت مقاومت کنند. سدســازی های 
غیراصولی، دخالــت در حوضه های آبریز، تغییــر کاربری اراضی 
کشــاورزی و تخصیص ناعادلانه منابع آب، همگی تحت نظارت 
نهادهــای دولتــی انجام شــده اند، بــدون حسابرســی واقعی و 
بدون پاســخ گویی به مردم. اما مقصــران این فاجعه تنها مدیران 
فاسد و نهادهای دولتی نیســتند. سیاست زدگی بحران نیز نقشی 
تعیین کننده داشــته اســت. دریاچه ارومیه در یــک دهه اخیر، به 
یک موضوع انتخاباتی تبدیل شده است؛ یک جناح آن را بهانه ای 
بــرای انتقاد از دولــت فعلی می کند، جناح دیگــر آن را به عنوان 

دســتاورد خود ارائه می دهد، اما هیچ کدام به دنبال ارائه یک سند 
سیاست گذاری مشترک، شفاف و بلندمدت نبوده اند. این رقابت های 
سیاســی، نه تنها راه حلی ارائه نکرده، بلکه بــا تبدیل یک فاجعه 
زیســت محیطی به ابزاری بــرای حفظ قدرت، مســئولیت پذیری 

جمعی را از بین برده است.
در بســیاری از شــهرهای ایران، مرگ دریاچه ارومیه به عنوان 
یک مســئله «منطقه ای» یا «ثانویه» در نظر گرفته شــده اســت، 
درحالی که خشک شدن آن، یک زنگ خطر برای همه حوضه های 
آبی کشور است. این بی تفاوتی عمومی، فضایی را فراهم کرده که 
در آن نهادهای قدرت می توانند بدون پاســخ گویی، از بحران های 
زیســت محیطی سوءاســتفاده کنند. ریشــه این فاجعــه، فراتر از 
کمبود بارش یا تغییرات آب وهوایی اســت، بلکه ریشه آن را باید 
در فساد گســترده جســت. بودجه های اختصاص یافته به احیای 
دریاچه، در قالب قراردادهای غیرشفاف، پیمانکاری های ناکارآمد 
و مدیریت هــای ناپایدار هدر رفته اند. نهادهــای نظارتی، به جای 
حسابرســی، خود درگیر شــبکه های منفعت طلبانه شده اند. این 
فســاد، نه تنها منابع مالی را تلف کــرده، بلکه اعتماد عمومی به 
هرگونــه تلاش برای احیــا را نیز از بین برده اســت. راه نجات، در 
بازتعریــف کامل مدیریت منابع طبیعی اســت. احیــای دریاچه 
ارومیه (در صورت امکان) یــا جلوگیری از تکرار چنین فاجعه ای 
در دیگــر مناطق، مســتلزم حذف سیاســت زدگی، شفاف ســازی 
مالی، حذف مدیران ناکارآمد و تقویت نقش جامعه مدنی است. 
مدیریت احیا باید به دست گروهی از کارشناسان مستقل، با حضور 
ناظران بین المللی و تحت نظارت رسانه ها و شهروندان قرار گیرد. 
بودجه ها باید عمومی شوند و پروژه ها بر اساس معیارهای علمی و 
اکولوژیک اولویت بندی شوند. در این شرایط، آرزوی «مرگ دریاچه» 
نه یک تحقیر در برابر طبیعت، بلکه فریاد نهایی دلســوزان است. 
این آرزو، از کســانی سر می زند که دهه ها هشدار داده اند، پیشنهاد 
داده اند و اعتراض کرده اند، اما در برابر دیواری از بی اعتنایی، فساد 
و سیاست زدگی شکست خورده اند. این آرزو، یک نقد سیاسی تلخ 
است. پس، چه خوب شد که دریاچه ارومیه خشک شد. حالا دیگر 

هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند.

بحران خاموش بازگشتیادداشت
تحلیلی بر وضعیت زنان افغان پس از مهاجرت معکوس از ایران

رحمت االله دریجانی

امیررضا اعطاسی

روند مهاجرت افغان ها و بازگشت از ایران (برآورد 1404-1394)
درصد زنان در خروج خروج سالانه (بازگشت/اخراج) رشد جمعیت افغان ها در ایران درصد زنان در ورودى ورود سالانه (تخمینى) سال

٪49 150٬000 از 950هزار تا 2.5میلیون ٪48 250٬000  1394 -1399
٪49 200٬000 اوج حدود 3.5میلیون ٪50 400٬000 1399 -1401

٪49.5 800٬000 (484٬900 اخراج) 3.75میلیون ٪49 300٬000 1402
٪49.5 1.5میلیون (764٬300 اخراج) تقریباً ثابت در 3.75میلیون ٪50 250٬000 1403
٪49.5 1.82میلیون (1.08میلیون اخراج) کاهش تا  ≈ 2میلیون ٪50 100٬000  1404

چه خوب شد که دریاچه ارومیه خشک شد!

سنا
 ای

س :
عک

جعفر احمدی


